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Abstract 
The term “Gavvamoon” (literally maintainers) in Surah An-Nisa (Verse 34) is 
considered as one of the most challenging Qur’anic terms. Throughout history, various 
interpretations have been made by commentators on this word. The present article aims 
to explore the historical evolution of commentators’ opinions and the bases of their 
emergence since the 1st century A.H. The results of the study show that because during 
early centuries, man was recognized as the superior gender having special privileges in 
the public culture, the term “Qavvam” was interpreted as the excellence and supremacy 
of man over woman in most of exegetic texts up until almost the 12th century A.H. due to 
the superiority of men over women in terms of wisdom and belief on the one hand, and 
paying dowry and alimony to women on the other hand. However, since the 12th century 
A.H. as women started to have more economic, social, and scientific role in society, the 
term “Qavvamoon” has been interpreted as correspondence, supervision, management, 
support, guardianship, enjoining good and forbidding wrong in relation to women. 
Undoubtedly, the scientific and cultural achievements of women have been very 
effective on the emergence of this interpretative approach.  
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  »قَوامونَ«سير تاريخي آراي مفسران دربارة مفهوم 

  دکتر جعفر نکونام
  **خانی فرنگیس صفی

  **دکتر محمدجواد نجفی

  ۲۹/۰۴/۹۷ |   تاریخ پذیرش:   ۱۸/۰۴/۹۷: ارسالتاریخ 

  چكيده
شود. در گـذر تـاريخ،    ترين واژگان قرآني برشمرده مي سورة نساء، يكي چالشي ٣٤در آية » قوامون«واژة 

دربارة اين واژه، آراي متعددي ازسوي مفسران بيان شده اسـت. مقالـة حاضـر سـير تـاريخي تطـور آراي       

ايـن پـژوهش    مفسران و عوامل پيدايش آن آرا از قرن اول هجري تاكنون بررسي گرديـده اسـت. نتـايج   

هاي نخستين در فرهنگ مردم، مرد به عنوان جنس برتر و داراي امتيـازات   حاكي است، ازآنجاكه در قرن

معنـاي فضـيلت، سـلطه و     بـه » قـوام «شد، در بيشتر تفاسير تا حـدود قـرن دوازدهـم، لفـظ      ويژه شناخته مي

سـو، و   در عقـل و ايمـان ازيـك    و دليل آن را برتـري مـرد بـر زن     حاكميت مرد بر زن تعبير و تفسير شده

اند؛ اما از قرن دوازدهم به بعد، با افزايش نقـش زن در   پرداختن مهر و نفقه مرد به زن ازسوي ديگر دانسته

جامعه از جهات اقتصادي، اجتماعي و علمي، واژة قوامون، معاني متنوعي چـون كـارگزاري، سرپرسـتي،    

از منكر مرد نسبت به زن يافته اسـت. ترديـدي نيسـت     مديريت، حمايت، پاسداري، امر به معروف و نهي

  كه رشد علمي و فرهنگي و اجتماعي زنان در پيدايش اين رويكرد تفسيري، بسيار تأثيرگذار بوده است.

  كليدواژگان

    سورة نساء، تطور تفسيري ٣٤قوامون، زنان، آية 

                                                                                                                   
 دانشيار علوم قرآن و حديث دانشگاه قم 

 الدين قم دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث دانشكده اصول **

 دانشيار علوم قرآن و حديث دانشگاه قم **
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  . بيان مسأله١

انگيزتـرين واژگـان قرآنـي     ثيكـي از بح ـ  نسـاء  ة مباركـة سـور  ٣٤ ةآي ـواژة قوامون در 

متفـاوتي دربـارة آن مطـرح     يآيد. ازسوي مفسران در ادوار مختلـف تفسـيري، آرا   شمار مي به

شده است تا جايي كه بعضي از مفسران براساس برداشـت از معنـاي ايـن لفـظ، نظريـة ولايـت       

). برخـي نيـز   ٣٧٠ص ،١ ج ،١٤٢٣(بلخي،  اند مطلق و تسلطّ و برتري مرد بر زن را مطرح نموده

ازجملـه در زمينـة مسـائل     ؛هـا  برخـي حـوزه  تنهـا در  بر زنـان  تسلطّ مردان اين لفظ را به مفهوم 

  ). ٣٧ـ٤٠، ص٥ج، ١٣٩٢طبري، ؛ ١٣٧ص ،١ ، ج١٣٦٧ (قمي، اند اقتصادي و مالي دانسته

اي قرآن را مخالف حقـوق زنـان   ها و نظريات سبب شده است كه عدهاين نوع برداشت

ها و مدافعان حقوق زنان، با استناد به ايـن آيـه و اسـتفاده    كه برخي فمينيستچنانمعرفي كنند؛ 

  ،١٣٧٧، جانسـون اند (معرفي نمودهحقوق زن  قرآن كريم را مخالفگونه آراء تفسيري، از اين

گونـه نظريـات تفسـيري، شـبهات متعـددي در مـورد       ). همچنين، بر اسـاس ايـن   ١٢٧ ـ ٨٧  ص

). ١٨٧ - ١٥٩، ص١٣٩٠و همكـاران،   مطرح شده است (نـك: نصـيري   برتري مرد نسبت به زن

اصـلي لفـظ    شود، از ايـن قـرار اسـت كـه مفهـوم      سئوالاتي كه در اين مقاله به آنها پرداخته مي

 چـه  داشـته و  چه سير يا تطوري تاريخ، گذر چيست و آراء تفسيري دربارة اين لفظ در قوامون

  نظرات تأثيرگذار بوده است؟بر اين آراء و  هاييزمينه و عوامل

هايي كه تاكنون در زمينة واژه قوامون صورت پذيرفته، هرگز به روش تـاريخي  پژوهش

و تطبيقي نبوده و تطور معنايي اين واژه را در تفاسير در گذر تاريخي بررسي نكرده انـد. بـراي   

 قـرآن   در آيـات   وامق ـ ةواژ  و تحليـل   معناشـناختي   ررسيش) با ب١٣٨٣(زاده اردبيلي معظيمثال، 

 ي آن بــا مفــادحقــوق انســاني زن و مقايسـه تطبيــق آن بـا   ،جايگــاه قواميـت مــرد ضـمن تبيــين  

و مـرد در    زن  روابـط  مربـوط بـه    آيـه   ايـن   كه ه استرسيد  نتيجه  بدين، كنوانسيون رفع تبعيض

خـود    و خـانواده   مـرد بايـد از زن    كه  است  حفاظتي  و حمايت  وليتئمس  و بيانگر حكم  خانواده

  را برعهده داشته باشد.  هخانواد  و تدبير امور اقتصادي  معاش  مينأبنمايد و ت

شود، اين است كه در آنها بـه سـير تطـور     خلأيي كه در تمام اين پژوهش ها ملاحظه مي

آراء مفسران و عوامل موثر بر آن در گذر تاريخ پرداخته نشده است. در اين مقاله سعي بـر آن  

در » قوامـون «، به ترتيب تدوين تفاسير، تطورات آراء و نظريات تفسيري در زمينـة معنـاي   است



 «مفهوم  ۀمفسران دربار  یآرا یخیتار  ریس
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جـو و  و شود و عواملي كه باعث چنان تطوراتي شـده اسـت، جسـت    سورة نساء بررسي ٣٤آيه 

  تبيين گردد.

  در تفاسير در گذر تاريخ معناي قوامونتوصيف تطور . ٢

نسـاء   سـورة مباركـة   ٣٤در آيـة  » قوامون«اي ترين تطورات تفسيري كه در زمينة معن مهم

ازسوي مفسران در گذر تاريخ رخ داده و عواملي كـه ايـن تطـورات تفسـيري را پديـد آورده      

  است، به اختصار در جدول ذيل گزارش مي گردد:

سلطة مرد بر زن جهـت تأديـب    يدر بيشتر تفاسير به معنا» قوام«اول و دوم، واژة  قرندر 

تسلط مرد مربـوط بـه    طةيح رسد ينظر م به ري). باتوجه به تعاب٣٧٠، ص١ج ،١٤٢٣(مقاتل،  است

  ندارد. تيخانواده و رابطة زن و شوهر بوده و عموم ميحر

 اتي ـدوره مفسران با استفاده از ترجمه و ظاهر قرآن و روا نيدر ا، سوم و چهارم قرندر 

 ناي ـ مفسـران  غالـب  نظـر  .نـد ا را استنباط كرده يو مسائل عموم بيتسلط در تأد يوارده، معنا

 ر،يتـدب  ب،ي ـتأد مياسـت و مفـاه   يمردان بر زنان، مربـوط بـه مسـائل خلقت ـ    يقرون دربارة برتر

، ١،ج١٤١٤ ،سـمرقندي ( انـد  لفـظ مطـرح كـرده    ني ـا يمقابـل را بـرا   رفتسلط و اطاعت از ط

  ).٩٤٠، ص٣ق، ج١٤١٩حاتم،  ي؛ ابن اب٣٠٠ص

بـر   دي ـمحض، آراء خـود را بـا تأك   ييمكتب روا يريتفس شيقرن چهارم، مفسران با گرا تا

، ص ١ ، ج١٣٦٧؛ قمـي،  ٣٧_٤٠، ص ٥، ج ١٣٩٢ ،طبـري (انـد  ابـراز كـرده   اتي ـو روا اتيظاهر آ

، ٣ق، ج ١٤٠٥(جصـاص،   شـود  ها بيشـتر مـي   ). از قرن چهارم تقريباً دلايل براي اثبات نظريه١٣٧

مانند انجـام   ؛ي، امتيازات اكتسابيسنت علاوه بر عوامل فطري خداداد اهل ت). در تأويلا١٤٨ص

  ).١٥٧ص ،٣ج تا، يب ،يدي(ماتر شود گوناگون ازسوي مرد، افضليت شمرده مي هاي شغل

. البتـه  شـود  يقوامون استنباط م يبرا »ميو تعل ريو تدب بيتأد« يمعن، پنجم و ششم قرندر 

 سـت يزن و مرد بوده و منحصر به رابطة آن دو در خـانواده ن  يناظر به رابطة عموم ات،ينظر نيا

خطبـه نمـاز جمعـه،     رادي ـمانند جهـاد، ا  يموضوعات انيبا ب راي)؛ ز٤٩٢، ص٢، ج١٣٧١ ،يبدي(م

و حـوزة   طـه يكـه ح  گـردد  يمعلـوم م ـ  لت،يفض ـ لي ـدل يبـرا  يموضوعات اجتماع گرياذان و د

  ).٥٠٥، ص١، ج١٤٠٧ ،ي(زمخشر دشو يبوده و منحصر به محدودة خانواده نم يتسلط، عموم
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كماكان به همان طريق، مبني بر تسلط بـر تأديـب    اتينظر ،يدر قرن پنجم و ششم هجر

 يادامه دارد. شيخ طوسي بحث تأديب و تـدبير در معنـاي قواميـت و تفضـيل را در عقـل و رأ     

ــي  ــرد مـ ــد مـ ــ دانـ ــ١٨٩، ص٣، ج١٣٨٨ ،ي(طوسـ ) و ٣٠٢، ص ٣،ج ١٤٢٣ ،ي) و ثعلبي(ثعلبـ

عطيـه،   دهنـد. ابـن   )، نظري مشابه با نظر طوسي را ارائـه مـي  ٦٩، ص٣ ،ج١٣٨٩ ،يطبرسي(طبرس

داند و با تعبير پادشاهي كردن مرد، عقل و كمال دين مـرد را   معناي قواميت را استبداد رأي مي

  ). ٤٧، ص٢، ج١٤٢٢ ه،ي(ابن عط كند مديريت بر زن اعلام مي لينشانه و دل

قرن ششم، استحقاق نبوت و ميراث دوچندان مرد و امكان ازدواج مرد بـا چهـار زن،    در

ثير روش علمي تجربي خـود، فضـل مـردان    أشود. فخررازي تحت ت پيشينيان اضافه مي يبه آرا

كـرده   جـاد يرا به دو صفت علم و قدرت برگردانده و ميان مسـئلة ارث و مهـر و نفقـه تعـادل ا    

  ). ٧٠، ص١٠، ج١٤٢٠،ياست(فخر راز

هفتم بعد از تأييد ديدگاه فخررازي، بـه طبيعـت گـرم مـرد و سـرد زن      قرطبي در قرن 

  ).١٦٩، ص٥، ج١٣٦٤ ،ي(قرطب كند ياشاره م

كثير نظري شبيه زمخشري دارد كه معتقد به سلطه و استبداد رأي مـرد   ابن ،در قرن هشتم

  ). ٢٥٦، ص٢، ج١٤١٩ ر،يكث (ابن است

). ٢٢٩، ص٢، ج١٤١٨ ،ي(ثعالب مرد) را دارد يلبي همين نظر (بحث برتردر قرن نهم، ثعا

(فاضـل مقـداد،    كنـد  فاضل مقداد تقريباً به صورت مشابه با الفاظ ولايـت و سياسـت معنـا مـي    

  ).  ٢١١، ص٢ ، ج١٤١٩

يـن بـار بحـث خـدمتگزاري مـرد بـراي معيشـت زن مطـرح مـي          ،در قرن دهم شـود.   براي اول

مـرد،   يازسـو  يخـدمتگزار  اني ـقـرن، بـا ب   ني ـاست كـه در ا  يكسان نياز اول يگفت كاشان توان يم

). ٥٩، ص٢، ج١٤٢٣؛ همـو، ١٨، ص٣، ج١٣٦٣ ،ي(كاشـان دهـد   يم ـ» قوام«به مفهوم  يديجد يمعنا

 تـا،  يب ـ ،يل ـي؛ مقـدس اردب ٣٤٢، ص٢، ج١٣٦٢ ،ي(جرجـان  افتيانعكاس  زين ريتفاس رينظر در سا نيا

  )١٥١- ١٥٢، ص٢، ج١٣٦٥،يوطي(س دارد يو طوس يطبرسمانند  ينظر زين يوطيس؛ )٥٣٦ص

شـود (شـريف    در قرن يازدهم نظريه غالب قواميت بـا تشـبيه والـي بـر رعيـت معنـي مـي       

تـوان گفـت در قـرن     ). مي٤٤٨، ص ١، ج١٤١٥ ،يكاشان ضي؛ ف٤٧٠، ص١ ، ج١٣٧٣لاهيجي، 
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 بـه (نظر پادشاهي كـردن)   يدوازدهم به بعد، از معناي تسلط كامل والي بر رعيت يا استبداد رأ

قـرن بـا نسـبت     ني ـ). در ا٢٠٢، ص٢ج تـا،  يب ـ ،يبروسو ي(حق شود معاني ديگر سوق داده مي

  .شود يم دهينسبت به حق زنان د يو نرمش ليفضل به هر دو گروه تما

 ؛)٦٩- ٦٧، ص٥، ج١٤١٤رضـا،  دي(رشگـردد   يزن مطرح نم يقرن به بعد، نقص عقلاين از 

،  ٣، ج١٤١٥،ي)، عقــل معاش(آلوســ٢٤ - ١٠٤، ص٢، ج١٤٢٠ ،ي(بلاغــي بلكــه قــدرت جســمان

، ٤ج تــا، يعاشــور، ب ـ ؛ ابـن ١٥، ص٢ق، ج١٤٠٨ ،ي(گنابــاد مـرد  يبــرا ي)، هـوش اقتصـاد  ٢٣ص

 شـود  يزن عنـوان م ـ  يبـرا  يو اكتسـاب  ينيتكـو  هـايي  ييو در مقابل، توانا شود يم ري) تعب١١٣ص

كـه در مباحـث    يي)؛ تـا جـا  ٦٣، ص٤، ج١٣٦١ ن،ي؛ ام ـ٦٥٢- ٦٤٨، ص٢ق، ج١٤١٢قطب،  دي(س

 ـنقـش قوام  تواننـد  يم ـ زيزنان ن ،يبراساس قرائن و ادلة فقه يحقوق دي. شـا رنـد يرا برعهـده بگ  تي 

آنهـا در   يو نقش اجتماع ياقتصاد ،يگفرهن هاي زنان در عرصه يعلم شرفتيامر، پ نيبتوان در ا

بـاره مشـاهده    ني ـآرا در ا يمتفاوت و گونـاگون  دگاهيسطوح مختلف جامعه، مؤثر بوده است و د

چيـز اختيـار طـلاق،     . مغنيه در قرن چهاردهم بـا رد سـلطة مطلقـه، قواميـت مـرد را بـه سـه       شود يم

  ).  ٣١٦ -  ٣١٤، ص٢، ج١٣٩٢ ه،ي(مغن كند اطاعت در فراش، خارج نشدن از منزل محدود مي

 خـانواده  دليل قدرت نظـم و مـديريت   هايي مانند تأمين معاش به ديدگاه، معاصر  دوره در

)، ٣٧٦، ص١، ج١٣٨٨ ،يتهران ـ ي(صـادق  )، سرپرسـتي، پاسـداري  ٣٧٠، ص٣،ج١٣٧٤(مكارم، 

) و رعايـت بـراي قواميـت عنـوان     ١٦٦، ص١٤٢٤خـان،   حسـن  قيخدمتگزاري، حمايت (صـد 

، ١٩٩٧ ،ي؛ طنطـاو ٧٣، ص٤، ج١٣٦٩ ب،ي ـ؛ ط٣٤٤- ٣٤٣، ص٤، ج١٣٧٤ ،يي(طباطبـا  شود مي

هاي فردي، وجود امتيـازاتي برابـر در مـرد و زن، درآمـد      ) و دلايل آن را تفاوت١٣٦، ص ٣ج

) در ٥٥١- ٥٥٠، ص١٨، ج١٣٨٦ ،يآمل ـ ي(جـواد  كننـد  بيشتر و هوش اقتصادي مرد اعلام مـي 

هـايي را بـراي هركـدام     دهند و فضـيلت  را به هر دو گروه نسبت مي» االله بعضهم فضل« اين قرن 

 ،ي؛ مدرس ـ٢٣١- ٢٣٧، ص٧، ج١٣٦٤االله،  (فضـل  كنند كه در ديگـري وجـود نـدارد    مطرح مي

  ).١٦٦٧، ص٣ج تا، ي؛ ابوزهره، ب٧٤، ص١، ج١٣٧٨

  هاي پژوهش بايد تأكيد داشت: در مجموع و در تحليل داده

سـنت حتـي در دوران معاصـر تفـاوت زيـادي نسـبت بـه متقـدمين          در آراي مفسران اهل - 

  است.  » سلطة كامل مرد بر زن«شود؛ بلكه نظريات آنان متأثر از متقدمين و بر مبناي  مشاهده نمي
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پوشـاني دارنـد و اكثريـت     عموم نظريات تا قبل از قرن چهـاردهم هجـري، تقريبـاً هـم     - 

تـدبير، دورانديشـي، قـوت بـدني،       قريب به اتفاق، دليل افضليت مرد را در تعقل بيشـتر، حسـن  

م جوانمردي و شركت در جمعه و جماعت مردان و داشتن احساسات و عواطـف و طبـع ملاي ـ  

  اند.   در زنان دانسته

اند؛ بايد گفت امر رسالت، نبـوت   مردان دانسته  برخي نيز رسالت و نبوت را دليل فضل - 

اند، محقـق گشـته و    اي خاص كه داراي عصمت بوده و وجود انبياء الهي از قشر مردان در عده

انشـان افـراد   تواند معيـاري بـراي فضـل در تمـام مـردان از جملـه آنهـايي كـه از مي         اين امر نمي

  اند، باشد.   ستمكاري چون فرعون برخاسته

اند؛ ايـن امـر از اصـول اثبـات شـده و مسـلمّ        برخي طبيعت گرم مرد را معيار قرار داده - 

  علمي نيست و درضمن، قيموميت نياز به طبع سرد و گرم ندارد.  

ت، را به حكومـت پادشـاهان، ولايـت بـر رعي ـ    » قيموميت«برخي از مفسران،  يدر آرا - 

اند؛ بايد گفت ميان منـزل و محـل سـكونت بـا      رئيس و مرئوس و حاكم بر محكوم تشبيه كرده

اداره و تشكيل حكومت و اجراي قوانين اداري، تفاوت وجود دارد. در آيات قرآن از خانه يـا  

 :) جاي سـلام و سـلامتي (نـور   ٣٤: ) محل تلاوت قرآن (احزاب٨٠:(نحل بيت به محل آرامش

  تواند جاي فرمانروايي و پادشاهي و استبداد باشد.   است، پس نمي) عنوان شده ٦١

در برخي نظريات علت تفضيل، قوت عبادي مرد دانسته شـد؛ بايـد گفـت كـه اعمـال       - 

عبادي و اطاعت از خدا، نياز به قدرت بدني ندارد؛ بلكه ايـن جـا، دل كارسـازتر و در رسـيدن     

  است.   به خداوند و بعد عرفاني جلوتر از قدرت بدني

  در تفاسير در گذر تاريخ» قوامون«عوامل تطور معناي تبيين . ٣

هـاي   از عصر رسالت تاكنون مفسرين براي فهم معاني قرآن و كشف مراد خداوند تلاش

اند. از عواملي كه باعث اخـتلاف آرا دربرداشـت از مفهـوم يـك لفـظ گرديـده،        فراوان كرده

اتخاذ سـبك و روش تفسـيري متفـاوت در طـول زمـان متناسـب بـا تغييـر شـرايط فرهنگـي و           

اجتماعي بوده است. هرچه از صدر اسـلام فاصـله گرفتـه شـود، آراي تفسـيري، بيشـتر افـزوده        

د. ابتدا روايات نبوي و اقوال صحابه و سـپس اقـوال تابعـان در تفسـير     ياب و گسترش مي شود مي
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. در دوره بعد كه به طور عمده در قرن چهارم، مفسران به جرح و تعـديل  شود ميآيات مطرح 

) و ايـن سـرآغازي   ٣٠٠، ص١،ج ١٤١٤(سـمرقندي،  شـود   مياحاديث و اقوال تفسيري اهتمام 

، ٣، ج١٣٨٨(طوسـي،   ديكـرد تفاسـير قـرون پـنجم    گـردد و رو  براي شروع تفسير اجتهادي مي

). هرگروهـي از  ٦٩ص ،٣ ،ج١٣٧٣(طبرسـي،   آيـد  شمار مي ) و ششم بيشتر اجتهادي به١٨٩ص

پردازنـد. برخـي بـا تكيـه بـر علـوم        اند، به تفسير قرآن مي مفسران متناسب با دانشي كه آموخته

اند، بـه   رخي كه به كلام اقبال كردهآورند و ب اند، به تفسير ادبي قرآن روي مي ادبي كه آموخته

انـد، روش فقهـي را در تفسـير     پرداختند و آنان كه به فقه اهتمـام داشـته   تفسير كلامي قرآن مي

  كردند.   گيرند و شماري هم فلسفه خوانده بودند، قرآن را فلسفي تفسير مي قرآن پي مي

ه بـر اثـر رنسـانس و    دهد تا اينك ـ گيري در تفسير آيات رخ نمي منتها چندان تحول چشم

(مغنيـه،   توسعه علوم جديد و رشد فرهنگي و اجتماعي زنان و به طور عمده در قرن چهـاردهم 

هاي تفسـيري تفـاوتي    )، نگرش٢٤ - ١٠٤، ص٢، ج١٤٢٠بلاغي،  ؛٣١٦ – ٣١٤، ص٢، ج١٣٩٢

شـده اسـت، بـه     كند و آياتي را كه به ظاهر متضمن تنقيصي براي زنان دانسته مي عظيم پيدا مي

  اي كه منقصتي براي زنان نباشد، تفسير كردند.   گونه

هاي نخسـتين در   نيز مشمول اين تطور واقع شد. پنهان نيست كه در سده» قوامون«مفهوم 

شـد و زنـان بـه ايـن      عنوان جنس برتر و داراي امتيازات ويژه شـناخته مـي   فرهنگ مردم، مرد به

هسـتند، ارتقـا نيافتـه بودنـد و لـذا بـا آنـان        فرهنگي كه در حال حاضـر   - ميزان از ارزش علمي

شـد. تعصـبات قـومي و رسـومات جـاهلي كـه از ديربـاز در فرهنـگ          همانند بردگان رفتار مـي 

تدريج با رشـد علمـي    كرد؛ اما به جوامع رسوخ كرده است، زن را مظهر ضعف و زبوني ياد مي

تمـاعي بهتـري پيـدا    و فرهنگي كه در جوامع بشـري پديـدار شـد، زنـان منزلـت و موقعيـت اج      

  كردند و اين باعث شد، آيات مربوط به زنان تطور قابل توجهي پيدا كند.  

) و تاحـدودي در قـرن   ١٩٠، ص١، ج١٤١٦جـزي،   (ابـن  در بيشتر تفاسير تـا قـرن هشـتم   

معناي سلطه، حاكميت، اسـتبداد،   )، لفظ قوام را به٢٠٢، ص٢تا، ج بروسوي، بي (حقي دوازدهم

اند و دليل افضليت را برتري مـرد بـر زن    مرد بر زن تعبير و تفسير كرده رئيس بزرگ، پادشاهي

تقريبـاً  اند. تا قرن هشتم ايـن نكتـه    در عقل و رأي و اعطاي مهر و نفقه ازسوي مرد به زن دانسته

، ١، ج١٤٢٣(مقاتـل،   تفاسير مقاتل توان تفاسير تكرار گرديده است كه از آن جمله مي ةدر هم
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يـاد  را ) ٣٧ـ٤٠ ، ص٥ج ، ١٣٩٢ (طبري، ) و طبري١٣٧ ص ،١ ، ج١٣٦٧ (قمي، )، قمي٣٧٠ص

  كرد.  

بـرداري   منتها عمده تغييرات در قرن چهاردهم است. در اين قرن، بعضي از تفاسير با بهره

تفاسـير   ،پردازنـد. بـراي مثـال    شناختي به بحث درباره قواميـت مـي   از مباحث اجتماعي و جامعه

ــير المنار(رشيدرضــا،  ــه٦٩- ٦٧، ص٥، ج١٤١٤تفس ــارم،  ) و نمون ) در ٣٧٠، ص٣،ج١٣٧٤(مك

عنوان يك واحد كوچـك از اجتمـاع كـه بايـد      هاز حمايت از خانواده، ب» قوامون«تبيين معناي 

(سـيد   گوينـد. نيـز در تفاسـير فـي ظـلال القـرآن       داراي نظم واحد و رهبريت باشد، سخن مـي 

) تأكيـد  ٧٤، ص١، ج١٣٧٨، (مدرسـي  ) و من هدي القرآن٦٥٢- ٦٤٨، ص٢ق، ج١٤١٢قطب، 

ها يا جامعه بخواهند بـه سـعادت برسـند، بايـد      گرديده است كه اگر هريك از اعضاي خانواده

در مسير طبيعي و فطري خود حركت نمايند. اگـر نقـش زن و مـرد عـوض شـود، هـر تلاشـي        

  برخلاف طبيعت انجام دهند، اين قيام بر ضد فرمان طبيعت و محكوم به شكست خواهد بود.  

هاي جسمي، خلقتي كـه ميـان زن و مـرد     در عين حال، در تفاسير اين قرن، برخي تفاوت

هـاي اجتمـاعي و حقـوقي     غير قابل تغييرند، مورد تأييد قـرار مـي گيـرد و آنهـا منشـاء تفـاوت      

ها، قانوني وضـع   ها و گرايش كه اگر بدون توجه به تفاوت شود ميشوند و افزوده  برشمرده مي

قيموميـت   ،كـه  شـود  مـي ورت تشريع و تضـمين خواهـد بـود. نيـز اضـافه      گردد، برخلاف ضر

مستلزم وجود مـديريت صـحيح و برخـورداري از تعقـل بيشـتر و پشـتوانه مـالي اسـت و نوعـاً          

گونه امور با مسئوليت مردان، سازگاري بيشتري دارد. اين معنـا از قواميـت در تفاسـير قـرن      اين

هـاي حقـوقي و    العرفـان باتوجـه بـه گـرايش     مخـزن  چهاردهم بـه بعـد ماننـد ترجمـان فرقـان و     

شود. در تفاسير اين قرن آمده كه در تشكيل خـانواده دو اصـل مهـم، يكـي      اجتماعي ديده مي

قهر كه نماد پدر است و ديگري، مهر كه نماد مادر است، نقش مهمي ايفـا مـي كنـد. زن منبـع     

ــأمين هزي   ــرد مســئول ت ــت و و م ــت زن اس ــت و عطوف ــاني و رأف ــي و  مهرب ــاي اجراي ــه كاره ن

سرپرستي، دفاع از حوزه تدبير خانواده است. منتها گاهي زن از قدرت و صلاحيت و امكانـات  

  تواند مسئوليت مردانه را خود برعهده بگيرد.   و مي شود ميمالي سرپرستي خانواده برخوردار 
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  گيري  . نتيجه٤

شـرايط فرهنگـي متفـاوت    در گـذر تـاريخ تحـت    » قوامون«آراي مفسران دربارة مفهوم 

تحول پيدا كرده است. البته اين تحول تا قرن سيزدهم چندان زيـاد نبـوده اسـت؛ امـا بـا شـروع       

مدرنيتـه و رنسـانس و رشــد علمـي و فرهنگـي و بــر اثـر ارتقـاي منزلــت علمـي و اجتمــاعي و        

ملـه  اقتصادي زنان در قرن چهاردهم، آراي مفسران به سمت تفسير آيات مربوط بـه زنـان از ج  

آيه قوامون متناسب با شرايط مدرنيته سوق پيدا كرده است. تا قرن سيزدهم، نظريـات تفسـيري   

درباره آيه قوامون، بيشتر بر مبناي سلطه، حاكميت و رياست مردان بر زنان بـوده اسـت؛ امـا بـا     

 ،علمـي  و پررنگ شدن نقش زن در جامعه در قرن چهـاردهم از جهـات اقتصـادي، اجتمـاعي    

گزاري، خدمت گذاري، حمايت، پاسداري و امر به معروف و نهي از منكـر دربـاره   معاني كار

گردد. بـه نظـر بسـياري از مفسـران قـرن چهـاردهم هجـري و معاصـر قواميـت           قوامون بيان مي

مربوط به روابط زن و مرد در محدوده خانواده است و بيـانگر حكـم مسـئوليت و سرپرسـتي و     

ايت و حفاظت از زن و تأمين معاش و تدبير امـور اقتصـادي   خدمتگزاري مرد در خانواده و حم

  توان از اين آيه حكم برتري مردان بر زنان را استنباط كرد.   آنان است و نمي
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 سسـه ؤ م چـاپ اول، بیـروت: ؛عاشـور تفسـیرالتحریر و التنـویر المعـروف ابن؛ عاشور، محمدطاهر ابن
  ق. ۱۴۱۹التاریخ العربي، 

 ق. ۱۴۱۹بیروت: دارالکتب العلمیه، چاپ اول،  ؛تفسیر القرآن العظیم؛ عمرو بن کثیر، اسماعیل ابن  
 تا بیدارالفکر، چاپ اول، بیروت:  ؛زهره التفاسیر ؛ابوزهره، محمد  . 

 نهضـت زنـان مسـلمان :تهـرانچاپ دوم،  ؛نالعرفان در تفسیر قرآ مخزن ؛امین اصفهانی، سیده نصرت ،
 ش.۱۳۶۱

 ق.۱۴۲۰ه، بعثالبنیاد  قم:چاپ اول،  ؛آلاء الرحمن فی تفسیرالقرآن ؛، محمدجوادبلاغی نجفی 

 ق. ۱۴۲۳بیروت: دار إحیاء التراث، چاپ اول،  ؛تفسیر مقاتل بن سلیمان ؛سلیمان بن بلخی، مقاتل 

 بیـروت: دار احیـاء التـراث  ؛ چاپ اول،جواهر الحسان فی تفسیر القـرآن ؛محمد بن ثعالبی، عبدالرحمن
 ق. ۱۴۱۸العربی، 

 ؛ چـاپ اول،محمـدجعفر پاینـده   ترجمـه ؛آن   بشـر و تاریخچـه  حقوق  جهانی   اعلامیه ؛جانسون، گلن 
 ش. ۱۳۷۷نشر نی،  :تهران

 ش. ۱۳۶۲نوید، تهران: ، ؛ چاپ اولتفسیر شاهي او آیات الاحکام ؛مخدوم بن جرجاني، ابوالفتح  
 ش۱۳۸۶نشر اسراء،  ؛ چاپ ششم، قم:تفسیر تسنیم ؛لهعبدال ،جوادي آملي.  
 ق. ۱۴۰۵بیروت: دار احیاء التراث العربی،  چاپ اول، ؛احکام القرآن ؛علی جصاص، احمدبن  
 تا بیبیروت: دارالفکر، چاپ اول،  ؛البیان روح ؛حقی بروسوی، اسماعیل  .  
 ق.  ۱۴۱۴دارالمعرفه، چاپ اول، بیروت:  ؛تفسیر القرآن الحکیم الشهیر تفسیر المنار ؛رشیدرضا، سید 

 ون الاقاویـل فـی وجـوه یـالکشاف عن حقـائق غـوامض التنزیـل و ع ؛عمر بن زمخشری، محمود
  .ش۱۳۷۴مکتبه الاعلام الاسلامی،  قم:چاپ اول،  ؛التأویل

 سســه الاعلمــي ؤ مجــا:  بی ؛ چــاپ دوم،الســعاده فــي مقامــات العبــاده بیان ؛محمــد گنابــادی، ســلطان
 ق. ۱۴۰۸عات، للمطبو 

 ق.۱۴۱۴، العلمیة الکتب بیروت: دار ؛بحرالعلوم ؛احمد سمرقندی، نصربن  
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 ق. ۱۴۱۲قاهره: دارالشروق،  ؛ چاپ هفدهم،فی ظلال القرآن ؛قطب، ابراهیم شاذلی سیدبن  
 بیـروت: دار المعرفـه،  ؛ چـاپ اول،الـدر المنثـور فـی تفسـیر المـأثور ؛الدین عبدالرحمن سیوطی، جلال

 ق. ۱۳۶۵

 ش.۱۳۷۳تهران: دفتر نشر داد،  ؛ چاپ اول،تفسیر شریف لاهیجی ؛علی شریف لاهیجی، محمدبن 

 ش. ۱۳۸۸شکرانه قم،  :قمچاپ اول،  ؛ترجمان فرقان ؛تهراني، محمد صادقي  
 دارالکتـب جـا:  چـاپ اول، بی ؛المرام مـن تفسـیر آیـات الاحکـام نیل ؛خان، محمدصدیق حسن صدیق

  ق. ۱۴۲۴العلمیه، 
 ،؛ چـاپ پـنجم،ترجمه محمدباقر موسوی همدانی ؛المیزان فی تفسیر القرآن ؛سید محمدحسین طباطبایی 

  ش. ۱۳۷۴ دفتر انتشارات اسلامی، :قم
 ش۱۳۸۹نشر مرتضوی،  :تهران ؛ چاپ اول،القرآنتفسیر  فیالبیان  مجمع ؛حسن بن طبرسی، فضل.  
 ش.  ۱۳۹۲سسه امام صادق(ع)، ؤ م قم:؛ چاپ اول، البیان فی تفسیرالقرآن جامع ؛جریر بندطبری، محم 

 م. ۱۹۹۷نهضت مصر،  :قاهره چاپ اول، ؛التفسیرالوسیط للقرآن الکریم ؛طنطاوي، محمدسید  
 ش.۱۳۸۸قم: ذوالقربی،  ؛ چاپ اول،التبیان فی تفسیر القرآن ؛حسن طوسی، محمدبن 

 ش. ۱۳۶۹اسلام،  :تهران ؛ چاپ دوم،اطیب البیان في تفسیر القرآن ؛طیب، عبدالحسین  
 بررسی معناشناختی و جایگاه قوامیـت مـرد و حقـوق انسـانی زن از « ؛زاده اردبیلی، فائزه عظیم

 ش.۱۳۸۳، ۳۱ کتاب نقد، شفصلنامه  ؛»نظر قرآن و مقایسه با کنوانسیون رفع تبعیض

 مجمـع جهـانی  :جـا بـیچاپ اول،  ؛کنزالعرفان فی فقه القرآن ؛الدین مقدادبن عبدالله فاضل مقداد، جمال
 ق. ۱۴۱۹تقریب مذاهب اسلامی، 

  دار احیـاء التـراث  :بیـروت؛ چـاپ پـنجم، (التفسـیرالکبیر) مفاتیح الغیب ؛عمر رازی، محمدبنفخرالدین
  .  ق۱۴۲۰، العربی

 ش.  ۱۳۶۴قم: دارالکتاب الاسلامی،  چاپ اول، ؛من وحی القرآن ؛الله، سید محمدحسین فضل 

 ق. ۱۴۱۵تهران: انتشارات صدر،  ؛ چاپ دوم،الصافیتفسیر  ؛فیض کاشانی، ملا محسن 

 ش.۱۳۶۴، ناصرخسرو :تهران ؛ چاپ اول،الجامع لاحکام القرآن ؛احمد قرطبی، محمدبن  
 ش. ۱۳۶۷قم: دارالکتاب،  ؛ چاپ چهارم،تفسیر قمی ؛ابراهیم بن قمی، علی 

 ش. ۱۳۶۳اسلامیه، تهران: انتشارات  ؛ چاپ اول،منهج الصادقین ؛شکرالله الله بن کاشاني، فتح 

  تا. ؛ چاپ اول، بیروت: دارالکتب العلمیه، بیتأویلات اهل السنهماتریدی، محمد بن محمد؛ 

 ش.  ۱۳۷۸الحسین(ع)،  تهران: محبانچاپ اول،  ؛من هدی القرآن ؛مدرسی، محمدتقی 

 ش.۱۳۹۲، ب الاسلامیادارالکت قم:چاپ پنجم،  ؛الکاشف ؛مغنیه، محمدجواد 



  ۸ یاپی، شماره پ۱۳۹۷و زمستان  زییدوم، پا ۀسال چهارم، شمار   - تفسیرتطبیقی های دوفصلنامه پژوهش    |   ۲۱۰
 

 

  ،تهران: کتابفروشی مرتضـوی، چاپ اول،  ؛البیان فی احکام القرآن زبده ؛احمدبن محمدمقدس اردبیلی
 .  تا بی

 ش۱۳۷۴، سلامیهالا دارالکتب  :تهران ؛ چاپ اول،تفسیر نمونه؛ مکارم شیرازی، ناصر و همکاران  . 

 ش. ۱۳۷۱امیرکبیر،  چاپ پنجم، تهران: ؛الابرار کشف الاسرار و عده ؛محمد میبدي، احمدبن  
 بـر مردان برتری وجوه زمینه در ها دیدگاه بررسی و نقد« ؛نصیری، محمدحسین یری، علی ونص 

 .۱۳۹۰ پاییز، ۱۸۹- ۱۵۸ صفحه ،۶۷ های قرآنی، شماره پژوهش ؛»زنان
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